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  به نام خداوند بخشنده و مهربان
  
  
  

  ها بي كودكانه
  
  

داريم و مي خواهيم همه چيز برايش بهترين باشد و مهيا ، بـه هـر    در راه وقتي كه ميهمان كوچكي
در مي زنيم تا خوب ترين ها را بشناسيم و فراهم كنـيم تـا مبـادا ميهمـان كوچـك و دلبنـدمان در       

؛ فلاني مي گويد فلان مارك لباس پنبه ي اصـل اسـت . تخـت    معرض آسيب يا كمبودي قرار بگيرد
  بايد اين طور باشد و. گهواره آن طور .

وقتي پا به دنيا مي گذارد همه ي اين بايد ها ونبايد هـا جـدي تـر و بـا حساسـيت هـاي پدرانـه و         
رد و مادرانه ي عميق تري پيگيري مي شود؛ چگونه شير بخورد ، چه وقت شير بخورد، مادر چه بخو

  و... چه نخورد،كودك  چگونه و چه وقت بخوابد
طفـل معصـوم بـه طـور     خدا نكند در روند طبيعي رشد به اندازه ي سر سوزني خلل ايجاد شود مثلاً

خيلي طبيعي عطسه بزند آن وقت تماس هاي پي در پي تلفني است كه به غريب و آشنا و پزشك و 
  ... مي شود كه چه كنيم و چه نكنيم . 

با وسـواس تمـام   طره ها را ، واكسن ها و قمي خواهد و غذاي كمكي  كندمي  رشد كودكمان كم كم
، هر ماه براي رسم و تكميل نمـودار رشـد كـودك اقـدام مـي       كنيمتزريق مي  يابه كودك خورانده 

  كنيم تا مبادا با ذره اي كوتاهي و غفلت يك عمر مديون فرزند و شرمنده ي خودمان باشيم.    
ت ها و پيگيري ها تنها براي رشد جسمي كودك نيست بلكـه بـا پيشـرفت هـاي علمـي و      اين مراقب

پزشكي ، توصيه هاي فراواني براي رشد و بلـوغ مغـز و ذهـن وروان كـودك هـم وجـود دارد. حتـي        
ا يـادگيري رفتـار هـاي    بهاي روانشناسي هستند تا  هخانواده ها مشتاقانه به دنبال جديد ترين نظري

به رشد هوش و ايجاد رواني سالم و ذهني هوشـيار در فرزنـد خـويش كمـك     كودك درست در برابر 
  كنند. 

در چنين محيطي كودك رشد مي كند و كم كم زبان به گفتن مي گشايد. پدر و مـادر بـا او سـخن    
مي گويند و واژه ها را يكي پس از ديگري به او مي آموزند و چون تكرار مي كند لذت فراوانـي مـي   

   رشد فهم و درك كودكشان را در كنار رشد جسمي او مي بينند . ،شنيبرند و به رو
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فضاي فرهنگي و اجتماعي كنوني ايجاب مي كند كه بيشتر خانواده ها براي ارضاء حـس مسـؤوليت   
امـا   فراهم كنند.خودشان هم كه شده ، از شروع سال دوم زندگي كودك برايش كتاب هاي مختلف 

كودكمان چقدر وقت و انرژي مي گذاريم ؟ آيا حاضريم  كتاب براي آيا دقت كرده ايم كه در خريدن
حاذق مشورت كنيم؟آيا بـراي تهيـه   سيسموني با افراد صاحب تجربه و  دبراي اين كار هم مانند خري

غذاي روح كودك خويش ، براي بارور ساختن ذهن و زبان و خلاقيت او طرح و تدبيري خـاص مـي   
  انديشيم ؟ 

ها كاملاً بي هدف و شايد تنها بر اسـاس   كتاب خريدنضوع است كه گاهي اين بي توجهي به اين مو
.اگر والـدين بخواهنـد ذوق   صورت مـي پـذيرد  رنگ ها و تصاوير جلد و جنس و مرغوبيت كاغذ آن ها

و سعي مي كنند كتاب هـاي جـذاب تر(بـه     كرده بيشتري به خرج دهند به موضوع كتاب هم توجه
ن و جستجوي كتاب هاي آموزشـي  ين ميان عادت و رسم متداول خريدظن خودشان) را بخرند. در ا

اما آنچه كـه گـاهي از خـود    كودكان است؛آموزش رنگ ها ، شكل ها ، ميوه ها ، حيوانات ، اعداد و ...
كتاب هم مهم تر است ، وقت گذاشتن براي تعريف يا خواندن آن براي كودك است. ولـي متأسـفانه   

كسي مانده است اين گونه وقت هاست . وقتي كودك به سـن هوشـياري   آنچه كه امروزه براي كمتر 
، يا بيشتر وقت خود را در مهـد كـودك بـه    فهم كتاب مي رسد و به شنيدن قصه تمايل فراوان دارد 

آمـوزش هـا ي دور از    ازاين كودكان  تأثيرو بي شك  ( دور از فضاي صميمي خانواده به سر مي برد
و يا در خانه با پرستاري به سر مي برد كـه وظيفـه اي    )يار اندك استسال بس 5خانه در سنين زير 

بالاتر از شستشو ، غذا دادن يا خواباندن كودك براي خود متصور نيست و آنچه كه اين روزهـا بـيش   
زيـون ،  يوسايل صوتي و تصويري از قبيـل : تلو از همه وقت كودكان ما را مي دزدد و از بين مي برد 

فشرده ي سرگرمي و كارتون و ... است كه اكثر خانواده ها بدون برنامه و تنها بـراي  رايانه، لوح هاي 
پر كردن وقت كودك و يا سرگرمي او اين وسايل را برايش فراهم مي كنند. غافل از اين كـه كـودك   
هر روز بيش از روز پيش به اين سرگرمي ها وابسته مي شود و جاي همه چيز حتي حضور در جمع 

رود عادت به مطالعه و در  اين سرگرمي ها پر مي شود. و آنچه اين ميان به مرور ازبين مي خانواده با
بيـان   زبـان و  زوال تدريجي تفكر ، انديشه، خلاقيت و زبان فاخري است كه جاي خالي آن درنتيجه 

نسل هاي جديد به وضوح پيدا است. و اين چنين بي توجهي به كتاب ومخصوصاً كتاب كودك است  
كتاب فروشي ها از كتاب هايي با ارزش بالاي ادبي و هنري تقريبـاً خـالي شـده انـد و بـا وجـود       كه 

كتاب ها يي بـا عيـار ادبـي پـايين و     افزايش چشمگير شاعران و نويسندگان داستان هاي كودكان ، 
مملو از تصاوير و رنگ ها به جاي مفاهيم و زبان پويا و خلاق ، جاي خالي كتاب هـاي خـوب را پـر    

حتي شاعران و داستان سرايان نامي اين حيطه هم با داشتن پيشـينه ي خـوب از دنيـاي    كرده اند. 
كـه در اغلـب آثارشـان بـه متـون ترجمـه اي و       شده اند  خلاق و زيباي واژه ها و جملات آنقدر دور

  شان اكتفا مي كنند .منظوم كردن آن يا بازنويسي 
است و خانواده ها حتي در امر تربيت فرزندان خود  اكنون كه مصرف گرايي جاي همه چيز را گرفته

حتي براي قصه گفتن هم سعي مي كنند نوار كاسـت يـا لـوح     هستند آمادهبه دنبال كالا و خدمات 
فشرده اي تهيه كنند كه براي فرزندشان قصه بگويد به جاي اينكه ساعتي وقت بگذارنـد ، كتـابي را   
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. بگوينـد كه در حافظه دارند ، قصـه يـا افسـانه اي بـرايش      براي فرزندشان تعريف كنند و يا از آنچه
يادش به خير وقتي دور مادربزرگ جمع مي شديم و تقاضاي قصه مي كـرديم و بـي بـي بـا ميـل و      
رغبت يكي از صد افسانه اي را كه در ذهن نگهداري مي كرد و هرگز خاك نمي گرفت با خواست ما 

و فراز و نشيبي ؛ اسب چهل كره، مرد و نا يا انتخاب خودش تعريف مي كرد آن هم با چه آب و تاب 
مرد ، حاتم طايي، مير سبزه قبا ، نارنج و ترنج و افسانه هاي بي شمار ديگـر. بـي بـي از توصـيفات ،     

اب و رسوم فرهنگي و جايگاه هاي اجتماعي و سياسي كـه  دتشبيهات، جابه جايي زاويه ديد ، شرح آ
انسجام بخشي از قصه هايش بود ، نا خواسته برايمان مي گفت و لا جرم باعث شكل گرفتن تخيل و 

و تمركز در ذهن ما مي شد. نا خواسته ذهن ما به فكر كردن وادار مي شد زيرا تنها چيزي كـه بـود   
كـه   توصيفات ، پس ساختن فضاها و شخصيت ها مي افتاد بر دوش تخيل كودكانه ي ماكلام بود و 

ذهنمان  همراه با قصه ي بي بي فضاها را در ذهن مي ساختيم و شخصيت ها را طراحي مي كرديم ،
را رنگ مي زديم و اين رنگها و فضاها را با زنـدگي مـان مـي آميختـيم و در تفـاخر هـاي شـاهانه و        
عظمت جوانمردي ها و كرامات درويشانه و ذكاوت هاي تلخكانـه غـرق مـي شـديم و مـي باليـديم.       

بين ما و جداي از همه ي اين ها ايجاد  را بطه هاي عاطفي بين ما بچه ها كه قصه را مي شنيديم و 
در قصه ها همه چيز بـود از تشـبيهات   قصه گو بود كه دقايقي را با هم در دنياي قصه مي گذرانديم. 

جاندار مثل تشبيه زيبا رويان به پري و آب روان و زلال به جوي عسل گرفته تا بيان گوشه هـايي از  
ا وادارمان مي كرد واقعيت هاي اجتماعي و فرهنگي كه هر چند گاهي ذهن كوچكمان را مي آزرد ام

تا براي بيشتر فهميدن و يا فهميدن همان نكته ها پرسشگرانه با بزرگ ترها وارد گفتگو شويم و بعد 
  .  ها در سال هاي مدرسه به خواندن كتاب و رمان و مجله و ... روي بياوريم

يش از پ ـك مي تـوان فهميـد كـه بـار ادبيـات كـود       كتاب هاي موجود در بازار با نگاهي بهاما امروز 
، شايد دليل اصلي اش اين باشد كه هـر ايرانـي خـود را    تا داستاندبستان بر دوش شعر افتاده است 

يك شاعر مي داند و آنقدر كه يك ايراني طبع روان در شعر دارد قلم رسا در داستان نويسي نـدارد و  
ه بـراي برقـراري   زبـاني بسـيار سـاد   تا پنج سـاله   دو بدبختانه اين تصور اشتباه هم هست كه كودك

ذره اي چاشـني وزن و   و بـا سـت  نيارتباط با ديگران دارد پس زبان ارتباط با او هم چنـدان دشـوار   
غافل از اين كه اين زبان سهل راه ممتنعـي دارد   .خلق كردكتاب شعري براي كودك  مي توانقافيه 

نـد بـه همـراه ذوق    كه پرداختن به آن را محتاج دانستن فنون و تكنيك هاي زبـاني و ادبـي مـي ك   
كـه بـي   آن و جلب نظـر و جـذب مخاطـب كودك،    فراوان و خلاقيت ها و نوآوري هايي براي زيبايي

اغراق مي توان گفت جز در آثاري اندك در ساير كتاب هاي شعر كودك جاي همـه ي ايـن عناصـر    
  .  خالي است

يا پنج ساله با موضوعات،  شاعران به زباني بسيار ساده تر و ابتدايي تر از حتي زبان يك كودك چهار
پر از جاي خالي تشبيهات و  ،واژه ها و تركيب هاي بسيار تكراري اشعاري با زباني دوگانه مي سرايند
  توصيفات خيال انگيز و خالي از هر گونه تكنيك و فنون ادبي و بلاغي.  

پاره سروده مي تكراري و تقليدي است و اكثراً شعرهاي كودك در قالب چهار  وزن اشعار يكنواخت ،
  شوند.
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  ميمون شيطون و بلا
  مي ايسته روي دو تا پا
  دستاشو پايين مي آره
  خم ميشه مثل آدما

  
  تو هم سرت را خم بكن  

  يواش يواش پايين بيا
  پاهات بايد صاف بمونند

  )3،ص1387دستا بيان تا نوك پا (قاسم نيا،
اين شعر كه گريبان گير اكثر اشعار علاوه بر مواردي كه قبل از اين مثال ذكر كردم مشكل عمده ي 

  ، فدا كردن زيبايي و خيال انگيزي شعر براي انتقال مفهومي يا آموزش مطلبي است.  كودك است 
  

  يه كبوتر هم
  دارم خيلي ناز 

  مي خوره دونه
  مي كنه پرواز

  او دوست منه 
  صدام مي زنه

  ) 8،ص1384بقو بق بقو (شعباني، 
نو و تركيبات خلاق را به خود هموار نمي سازد و پيـرو موضـوعي   شاعر زحمت وارد كردن واژه هاي 

كه در ذهن دارد و آن هم معمولاً تكراري است ، بدون توجه به ساختار زبان و شعر فارسي جملاتـي  
است و آن سهل و ممتنـع   مؤلفهاين ها همه ياد آور يك . شعر مي نامدشانرا در پي هم مي سازد و 
  بودن شعر كودك است.  

 جبـران ودر چـاپ كتـاب هـاي مختلـف      ناشـران كودك به وسيله اي براي جبران ضررو زيـان  شعر 
كتـاب كـودك ذره اي آب و رنـگ     ناشران ، اگرشده است چون به اعتقاد تبديل كسادي بازار كتاب 

به ايـن ترتيـب مـوج كتـاب     داشته باشد به راحتي به چاپ هاي سوم و چهارم و بالاتر هم مي رسد. 
اساس متون ترجمه شده و بدون توجه به تفاوت هاي زباني و فرهنگـي در نوشـتن و   هاي منظوم بر 

چاپ اين كتابها و هم چنين كتاب هايي با عيار ادبي نازل و خالي از معاني ، دنياي كتاب كـودك را  
  در آشفتگي نگران كننده اي فرو برده است.

طرح هـا و نقاشـي و كاغـذ گلاسـه و      شايد اگر هر كدام از ما به جاي توجه به آب و رنگ كتاب ها و
جلدهاي سخت و ... گاهي به متن ، زبان و محتواي پر بار و ارزش ادبي كتاب ها توجه مي كـرديم و  
به جاي پر كردن ذهن كودك از مطالب آموزشي تكراري به باروري خلاقيت ذهن و زبـان و انديشـه   

ي زباني و معنايي كاسته مـي شـد و    محتواي با اندك ي كودك مي انديشيديم ، از فروش كتاب هاي
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دست اندر كاران كتاب كودك براي رفع نيازهاي واقعي اين حيطه به تلاشي جدي و تغييراتي عميق 
  در آن وادار مي شدند.

  
  

  مريم استقامت
  
  
  
، تهـران، چـاپ اول ، انتشـارات كتـاب هـاي      روستاي من/ دوستاي من. 1384شعباني،اسداالله ، -

  پروانه
، تهـران،  . مامان مي خوام ورزش كنم1387شكوه،(بر اساس كتابي از ريبكا ريتفورد)،  قاسم نيا، -

  چاپ چهارم، انتشارات كتاب هاي بنفشه
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  كودك و شعر
  

دوران كودكي و زبان كودكانه چنان ارزشمند و قابل تأمل است كه عده اي از متفكران و پژوهشـگران  
  براي شناخت هنر و به ويژه شعر به كودكي برمي گردند.

شـعر را تبيـين    دكي است مي كوشند تا بعضـي از وجـوه  و با اثبات اين كه شعر نوعي بازگشت به كو
ت به شعر قلمداد مي شود، نه اين كه تنها رويكرد رهياف نها به عنوان يك رويكرد ياكنند البته اين راه ت

  )11 - 10ص  ص،1385. (امين پور ،ممكن به شعر همين باشد
انجـام  » ژان پيـاژه «اثبات اين مسأله (شعر نوعي بازگشت به كودكي است ) با اسـتفاده از روانشناسـي   

اس معاصر كودك است و حدود چهل جلد كتاب و صـدها  شده است ، زيرا پياژه بزرگ ترين روانشن
  مقاله درباره ي راه هايي كه كودك از طريق آن ها ياد مي گيرد كه جهان را درك كند ، نوشته است.

پياژه بررسي كرده است كه چگونه مفاهيم مربوط به بازي ، زبان، منطق، زمان ، فضا و عدد در كـودك  
  ت هاي ذهني است كه به نام شناخت طبقه بندي شده است.تحول مي يابند، و اين تمام فعالي

  )13و  9ص  ،ص1360 ،(دروتي جي. سينگر و ترسيي آ ي . رونش 
شايد بتوان گفت كار پياژه در كشف شيوه ي تفكر و تكلم كودك چيزي همانند وضع و تدوين منطق 

بزرگسـالان را كشـف    در» قوانين تفكر درسـت «به وسيله ي ارسطو است. يعني همان طور كه ارسطو 
را در خردسالان بازيافت و هم چنان كه ارسطو به شيوه ي مشـايي ،  » قواعد تفكر نادرست«كرد پياژه 

قدم به قدم مسير تفكر صحيح را باز نمود و سير ذهن را از معلوم به مجهول با حركـت آهسـته پـيش    
پاسـخ هـاي خـود روش تفكـر     چشم ما نمايش داد ، پياژه نيز با آزمايش ها ، مشاهدات و پرسـش و  

  ) 13ص  ،1385. (امين پور ، كودك را به ما نشان داد
و رفتـاري كـودك را برمـي     ينگارنده ي كتاب شعر و كودكي دوره هاي مختلف رشد ذهنـي ، فكـر  

حركتي و مرحله ي پيش عملياتي بنـا مـي    –شمارد و اساس كار و تبيينات خود را بر دوره ي حسي 
ه ي كودكي را با شعر ، همراه با مثال هـايي از تفكـر كـودك و تخيـل شـاعر      نهد تا ويژگي هاي عمد

زندگي كودك است كـه كـودك بـين     لحركتي در سال او –نشان دهد و مقايسه كند (دوره ي حسي 
مي گويند. اما كم كـم  » خود ميان بيني «تفاوتي قايل نيست كه اين حالت را من ِ خود و دنياي خارج 

و در دوره عمليات عيني كه ». ميان واگرايي«اشياي محيط خارج واقف مي شود به تفاوت بين خود و 
هفت سالگي كودك است ، فكر همراه با زبان ، بازي رمزي ، تقليد متفاوت يا متمايز ، تصوير از دو تا 

ذهني و اشكال ديگر كنش هاي رمزي آغاز مي شود. در اين زمان كودك به طور كامل خود ميان بـين  
ه اشياء را از ديدگاه خودش مي بيند و اگر در موردي تجربه اي نداشته باشد ، براي توجيه است و هم

  ) 16 - 15ص  ، همان(آن ، تبييناتي از خود مي سازد. ) 
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دو مرحله ي رشد ذهني كودك ، به مقايسه افكار كودك و تخـيلات شـاعرانه مـي     اين پس از تعريف
  .پردازيم

  
  الف : خود ميان بيني 

وجه ترين مشخصه ي كودك پيش عملياتي ، خود ميان بيني است. او به طور دايـم سـؤال مـي    قابل ت
يا زنده انگاري اعتقـاد دارد  » جاندار پنداري«كند و اصرار دارد متكلم وحده باشد. او در اين مرحله به 

  بت كنند...مي توانند زنده باشند و با او صحهاو همه ي اشياي بي جان را زنده مي داند. اسباب بازي 
مي توان گفت كه خود ميان بيني هسته ي مركزي ويژگي هاي تفكر كودك است و بناي عظيم نظريـه  
ي پياژه بر همين پايه استوار است. او حتي ويژگي زبان كودك را هم بيش تر ناشي از خود ميان بينـي  

  مي داند .
كـودك بـه عنـوان تعيـين      نهمين خود ميان بيني است كه باعث مي شود هميشه پاي مخاطب يا هما

كننده ترين عنصر در ميان باشد.مثلاٌ وقتي بحث زبان و معيارهاي زبان شعر براي كودك دو تـا شـش   
يا كودك است كه مباني و معيار زبان بـه كـار گرفتـه    »خود«سال مطرح است،آنچه مهم است درك آن 

 پرداخت بهتر و بيشتر. شده را مشخص مي كند نه توانايي شاعر يا حتي ظرفيت هاي سوژه براي

و جهـان را  ك از طريق كار كردن ياد مي گيـرد  خودروترين صورت تفكر ، بازي يا تخيل است . كود
فيلسوفي است كه جهان را به گونه اي كـه   .كودككند ، بلكه تفسير مي كندتنها مشاهده و تقليد نمي 

مي كند هر چه در اطراف او سير  تجربه كرده است درك مي كند. خود را مركز كائنات مي داند و فكر
براي لذت اوست او انتظار دارد كه بزرگ تـر هـا همـه چيزهـا را      "مي كند و اتفاق مي افتد، منحصرا

  همان طور كه او مي بيند ، مشاهده كنند. "دقيقا
را بگـذاريم ، تفـاوتي   » شـاعر  « را بـرداريم و بـه جـاي آن    » كـودك  « اگر در جملات بالا ، كلمه ي 

  ملات درست خواهند بود.جنخواهد شد و باز هم همه حاصل 
از وحدت درون شاعر با جهان بيرون گرفته تا درك اشيا چنان كه خود مي بيند و تفسـير شخصـي از   

«  شخصي خود . هـم چنـين اگـر بـه جـاي      جهان و دعوت ديگران به نگاه كردن از پنجره ي ديدگاه
م تفاوتي در مطلب پديد نمـي آيـد زيـرا شـاعر نيـز      را بگذاري» تشخيص « اصطلاح » جاندار پنداري 

دست كم در زمان سرودن ، همه ي اشيا را زنده مي پندارد و از زبان و به زبان آن ها سخن مي گويـد  
  ) 19 - 18ص  ، همان(                  .
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از جمله حالات و شخصيت خود را به اشياء تسري مي دهد. در اشيا حلول مي كنـد و روح اشـياء را   
يش حلول مي دهد. پس آيا شاعر در هنگام سرودن شعر ، كودك نمـي شـود ؟ يـا دسـت كـم      در خو

 كودكانه و خود ميان بينانه نمي انديشد ؟

مـي توانـد در   »كودك شدن شاعر در هنگام سـرودن «زيباترين و عيني ترين نمود چنين اعتقادي يعني 
ن مي بيند،كه هر گاه كه بـه مخاطـب   شاعران كودك ديده شود،زيرا شاعر كودك نه تنها خود را در ميا

هم فكر مي كند كسي جز كودك را نمي يابد.البته قرار گرفتن در چنين فضـايي نـوعي اعنـات يـا بـه      
سختي افكندن هم به حساب مي آيد كه شاعر كودك لزوماٌ بايد به زبان كـودك و بـا در نظـر گـرفتن     

كـه  »ارتبـاط «يند؛زيرا در غير ايـن صـورت   قواي ادراكي،زيباشناختي و مفهوم شناسي او به سرودن بنش
 يكي از اصلي ترين مؤلفه هاي شعر كودك است حاصل نمي شود.

بازگشت به كودكي در شعر جلوه هاي گوناگوني دارد ، اما شايد خود ميان بيني ريشه ي اصلي شاخه 
ر درخـت شـعر   هاي گوناگون تفكر كودكانه باشد كه ميوه ها و برگ و بار آن را مي توان در باغ بسـيا 

  ديد و چيد.
چند بيتي از شاعران ديروز و امروز را مي آوريم كه جلـوه هـاي روشـن تـري از      نمونه تنها به عنوان

  تفكر كودكانه در آن ها ديده مي شود.
خود ميان بيني شاعر : كه در آن شاعر خود را مركز كائنات مي داند و جهـان را از چشـم خـود و بـه     

ر مي كند، بلبل را هم چون خود عاشق مي داند ، سرو چمـن را هـم چـون    رنگ خود مي بيند و تفسي
  ) 20ص  ، همان... (خود در خاك نشسته مي بيند و 

  
  اي بلبل اگر نالي، من با تو هماوازم

  تو عشق گلي داري ، من عشق گل اندامي
  

  به پاي سرو درافتاده اند لاله و گل
  مگر شمايل قد نگار من دارد

            سعدي
  لاله بدانست بي وفايي دهر مگر كه

  كه تا بزاد و بشد جام مي ز كف ننهاد
      حافظ
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  اي آسمان كه بر سير ما چرخ مي زني
  در عشق آفتاب تو همخرقه ي مني

            مولوي
  خانه ام  ابري است

  يكسره روي زمين ابري است با آن ...
  
  

  نگران با من استاده سحر
  صبح مي خواهد از من

  كز مبارك دم او 
  آورم اين قوم به جان

  باخته را بلكه خبر
     نيما

  
» جاندارپنـداري «البته در اين مثال ها ، علاوه بر خود ميان بيني ، جلوه هاي ديگر تفكر كودكانه ماننـد  

نيز زاييده ي همان خود » جاندار پنداري«زيرا مي ناميم.» تشخيص«در شعر آن را نيز ديده مي شود كه 
نيما سحر را مانند خود نگران مي بيند يا سعدي كه بلبل را عاشق و لاله و گـل   "ميان بيني است. مثلا

  را در پاي سرو افتاده مي بيند.
  كودك حتي خدا را هم شبيه خود مي بيند: شاعرِ

  
  آيا دوباره من از پله هاي كنجكاوي خود بالا خواهم رفت

  تا به خداي خوب كه در پشت بام خانه قدم مي زند، سلام بگويم
 فروغ

  
  خدا انسان بود

  باغچه انسان بود
  درخت توت انسان بود...

 گرمارودي
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  ب. بازي ها

  تحول ذهني كودك در مرحله ي پيش عملياتي تحت تأثير بازي است.
بنابر نظر پياژه ، بازي از تولد و به صورت تقليد آغاز مي شود. در اين مرحله بـازي بـه طـور عمـدي     

اص و حيوانات محيط كودك است. اين تقليدها بـه تـدريج بـه سـه     تقليدي از صداها و كارهاي اشخ
يابند. بازي تمريني يا مهارتي، بازي نمادين و بازي هاي با قاعده. وقتي كودكي  شكل اصلي تحول مي

. براي لذت بر روي تاب مي نشيند و تاب مي خورد، در حال انجام يك بـازي مهـارتي اسـت    "صرفا
  )28ص  ،همان (

براي كودك يك كشتي فضايي باشد. يعني عنصر  مي تواند د، يعني بازي نمادين، تابدر مرحله ي بع
  جديدي وارد بازي با تاب مي شود كه همان تجسم است.

بازي با قاعده متعلق به سنين پس از هفت سالگي است. بازي هاي تقليدي و نمادين ممكن اسـت بـه   
  تاب بازيمسابقه ي  "صورت بازي با قاعده تكامل بيابند. مثلا

اگر نويسنده باشند، بازي هاي نمادين را در خلال داسـتان   "بزرگسالان نيز بازي را ادامه مي دهند مثلا
دروتـي جـي. سـينگر و تريسـي آ.      . (در ضمن بازي در نقش هاي مختلـف  گويي ، و اگر هنرپيشه باشند، 

  )70ص  ، 1360،رونسن
را در » نمـاد «در بزرگسالي به حساب آوريم. البته  بازي نمادين را مي توانيم سرچشمه ي تفكر نمادين

تنها و يا به معني منحصر در مكتب » سمبول«آن در نظر داريم ، نه به معني ي اين جا به معني گسترده 
  ».سمبوليسم«

كه از تشبيه ساده آغاز مي شود ديگرخيال دانست نماد را مي توان صورت پيچيده و تكامل يافته صور 
اره و حتي تمثيل واسطوره مي رسـد تـا در نهايـت بـه     ر تشبيه مانند تشبيه فشرده، استعگو به انواع دي

  دورترين رابطه را با مدلول خود دارد. ه از نظر وجه شبه يا علاقه ظاهراًسمبول برسيم ك
اگر اين سير تحولي و تكاملي را بپذيريم ، مي توانيم ماده ي خام و اصلي تمام صـور خيـال را همـان    

دك بدانيم. در اين صورت بسياري از شگردهاي شاعرانه و صنايع بديع و بسـياري از ابـواب   بازي كو
زيرا اگر تخيل را )  30 - 31 صص ، 1385. (امين پور، گوناگون علم بيان بدين صورت توجيه مي شوند

بـاطي  كوشش ذهن هنرمند در كشف روابط پنهاني اشيا بدانيم و يا نيرويي كه ميان مفاهيم و اشـيا ارت «
(شفيعي كدكني ، ، » برقرار مي كند كه ديگران آن را نيافته اند و حاصل نيروي تخيل را صور خيال بناميم

ا بشر نخستين در برخورد بـا  ك يديابيم اين همان كاري است كه كوآن گاه درمي  )97 -96ص ، 1359
  اشياي محيط انجام مي دهد.
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تفكر او اين  متوسل مي شود ، يا به قول پياژه ؛به تخيل اما او چون از روابط واقعي اشيا آگاهي ندارد 
گونه است. ولي شاعر، علي رغم آگاهي از اين روابط واقعي يا قراردادي آن هـا را پـس مـي زنـد يـا      

(تجاهل عارفانـه) .  پشت سر مي گذارد و روابط جديدي كشف يا خلق مي كند.انگار تجاهل مي كند 
سفر مـي كنـد.   » كنايه«جاز به را به عاريت مي گيرد، از م» استعاره«پل مي زند، » مجاز«بين حقيقت و 

راشد بين اشيا و مفاهيم نظير هم و متناسب پيوند دوستي برقرار مي كند. عللي زيباتر براي وقايع مي ت
  مي كند و ...» مبالغه«مي گويند. » ليلحسن تع«كه بزرگ تر ها به آن 

  زي كودكانه را در شعر شاعران ديد:به عنوان مثال مي توان جلوه هايي از با
آيا مولوي به جاي طوطي ها مشـغول بـازي نمـادين نمـي شـود.      » طوطي و بازرگان«در داستان  "مثلا

گذشته از اين كه خود مولوي هم تصريح مي كند كه طوطي هم مشغول بازي نمادين است، آن جا كه 
  ه طوطي اسير برسانند.طوطيان خود را به مردن مي زنند تا پيام نمادين خود را ب

  
 ي زان طوطيان لرزيد بسيطوط

  او فتاد و مرد و بگسستش نفس
  

  اندرون توست آن طوطي نهان
  عكس او را ديده تو بر اين و آن

  
  طوطي من مرغ زيركسار من
  ترجمان فكرت و اسرار من

 )32ص  ،1385(امين پور، 

  
  ج . زبان

براي حرف زدن دارند. كلمات آن ها ممكن  كودكان كوچك تر از هفت سال، زبان خاص خودشان را
متفاوتي در ذهـن   "غلب براي اين كلمات معاني كاملااما آن ها ا است به گوش بزرگ ترها آشنا باشد.

دارند. كودك ، تنها با آدم ها حرف نمي زند، بلكه با اسباب بازي ها ، بـا درختـان و بـا خـودش نيـز      
  )35ص  ، همان. (حرف مي زند

  
نظر مي رسد كه بين شعر كه عالي ترين و پيچيده ترين جلوه ي تكامل زبان است و زبـان  در ظاهر به 

كودك كه ابتدايي ترين صورت زبان به حساب مي آيد ، هيچ گونه شباهتي نيست ؛ امـا اگـر بپـذيريم    
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م ادثه ها در زبان كودك ه، آن گاه مي بينيم كه از اين ح» شعر حادثه يا رستاخيزي است در زبان «كه 
  )38ص  ، همان.  (ق نمي افتدكم اتفا

شد و هم با كودك كـه مخاطـب   چنين شعر يا حادثة شعري كه هم رستاخيزي در زبان شعر كودكانه با
تباط برقرار كند،به حق كمتر در شعر معاصر كودك ما ديده شـده اسـت.طبيعتاٌَ وقتـي اهتمـام     ماست ار

تصاص مي يابد و حتـي ميتـوان ادعـا كـرد كـه      شاعران كودك به آموزش و انتقال مفاهيم آموزشي اخ
آنچـه در سـالهاي اخيـر بيشـترين     در زبان باقي نمي ماند.در واقع »حادثه«منحصر مي شود،جايي براي 

لطمه را به شعر كودك وارد كرده است،در نظر نگرفتن شعريت و شـاعرانگي شـعر كـودك در مقابـل     
    به اوست.مؤلفه هايي چون آموزش و تربيت و شناساندن مفاهيم 

كانه را روشن تر نشان دهيم. پيش از دم تا با آوردن نمونه هايي شباهت شعر و زبان كوكوشياينك مي 
اين گفتيم كه كودكان اگر چه از همين كلمات زبان مشترك استفاده مي كنند ولي معاني متفاوتي را در 

  نظر دارند. و اين همان برخورد شاعر با زبان است:
  

  را بر هم زنم حرف و صوت و گفت
  تا كه بي اين هرسه با تو دم زنم
  من چو لب گويم، لب دريا بود
  من چو لا گويم ، مراد الّا بود

 (مولوي)

كودك تنها با آدم ها حرف نمي زند، بلكه با همه چيز از جمله خودش نيز سخن مي گويد. مي بينـيم  
  رت اين معناست:تخلص رايج ترين صو "كه بيش تر شعر ها نوعي تك گويي است. مثلا

 حافظ ، سخن بگوي كه بر صفحه ي جهان

 اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر!

اسخ ها منطقي هم به شاعر هم مثل كودكان گاهي خود به سؤال هايش پاسخ مي گويد كه گاهي اين پ
  نظر نمي رسند:

 گفتم: غم تو دارم، گفتا، غمت سر آيد

  گفتم كه: ماه من شو، گفتا: اگر برآيد
 فظ)(حا

كودك قادر به درك عليت نيست و فقط مي تواند رويدادها را بدون مشخص كردن روابط بين آن هـا  
  يكي پس از ديگري به گونه اي گسيخته رديف كند. "و صرفا
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  يال اسبش كه مي تاخت، باد را شانه مي زد

 )سيمين بهبهاني(

  تو مرا اشتباه صدا كردي
  و زمستان شد. ...

  ينه گفتيمعصر كه نامت را در آ
  نوروز نشد ...

 )احمد رضا احمدي (

  جلوه ي ديگر از زبان كودكانه ، به كاربردن افعال قياسي است.
  

  من در صداي شكفتن او
  لحظه لحظه خود را مي مردم

    )سپهري(
  

  ضا ، زمان و عددد. كشف ف
يـن اعـداد   گر چه كودك ممكن است بتواند شمارش بي معني را انجام دهد ، اما درك نمي كنـد كـه ا  

مكـان هـايي    و يا زمان شام خوردن را به صـورت نشانگر چه مفاهيمي هستند. كودكان زمان خوابيدن 
تصور مي كنند. زيرا تنها زمان شام است كه در كنار ميز غذا يا سفره مي نشينند و تنهـا وقـت خـواب    

  به رختخواب مي روند.
فكـر مـي    "حت اللفظي ياد مي گيرنـد. مـثلا  ت "هم چنين كودكان تاريخ روزها را بر روي تقويم كاملا

كنند بهار وقتي آغاز مي شود كه تقويم بگويد. بدون توجه به اين كه در خارج از منزل زمستان جريان 
  )57 - 56 - 55ص ص،همان. (دارد

  
د كودكانه ي شاعران با عدد، زمان، فضا و كل و جـزء  رپس از اين مختصر، نگاهي مي افكنيم به برخو

  تصويرهايي صميمي و كودكانه اما پيچيده و هدفمند در شعر مي آفريند: و ... كه
  

  انگشت دست ها مان
  براي شمردن آرزوها كافي نبود
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  اگر تو مرا دوست داري

  تا صد بشمار
 )احمدرضا احمدي(

شاعر هم چون كودكان كه از روي خود ميان بيني گمان مـي كننـد مـي تواننـد زمـان را متوقـف ، يـا        
جاندارپنـداري نيـز در آن    "كم و زياد كنند، از شب مي خواهد كه زود، روز شود. ضمنا سرعت آن را

  محسوس است.
  

  شبم چو روز قيامت دراز گشت ولي
  دلم سحور تو خواهد، سحر چه سود كند؟

 )مولوي(

  گويا زمان ز جنبش باز ايستاده است
 )شفيعي كدكني (

  
  پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها

 پشت دو برف

  م پشت دو خوابيدن در مهتابيپدر
  پدرم پشت زمان ها مرده است

 (سپهري)

  
اگر شاعر بزرگسال نمودها و نمادهايي از كودكي و برخورد كودكانه با زبان را در شعرش بـه نمـايش   

ورد،شاعر كودك با اين زبان و دنياي پـر رمـز و راز و شـيرين آن مسـتقيماَ سـر و كـار دارد.       آ در مي
پاي كودك سه يا چهار ساله با اشياء  بازي و هم ودك وقتي به شعر مي نشيند،همككودك درون شاعرِ 

برخورد مي كند.از دريچة چشم او به دنيا و جزئيات بي شمارش مي نگرد.تنها در اين دنيا است كه از 
كنار هم نهادن چند بالشت و كشيدن پتويي بر روي آنهـا مـي تـوان خانـه اي سـاخت و حتـي در آن       

د و از مهماناني كه خرس و گوسفند و سـگ و گربـه انـد پـذيرايي كـرد.همين برخـورد       سكونت گزي
و انگشت كنـاري اش را   هد شصت پايش را پدركودك محورانه است كه به شاعر كودك اجازه مي د

  :ببيند مادر خانواده
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  دويدم و دويدم

  رفتم به پام رسيدم
  انگشتامو شمردم
  شصتمو بالا بردم

  ديدم كه اون چاقتره
  كمي بد اخلاقتره

  گفتم آهاي شصت پا
  بگير سرت رو بالا
  تو ماماني يا بابا
  تو خانمي يا آقا

  شصت پا گفت من بابام
  اون سه تا انگشت كوچيك بچه هام

  اين يكي كه كنارمه
  غنچة نو بهارمه
  همسر با وفامه

  )10ص،1385 (كشاورز،                                                               مامان بچه هامه 
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  مختصري در ذكر فنون بلاغي
  

اگر چه اساتيد محترم بي نياز از تكرار فنون ادبي و بلاغي توسط اين كمترين اند اما براي يادآوري آن 
دسته از دانشجويان محترمي كه احياناٌ موضوع رسالة اين كمترين را براي مطالعه بر مي گزيننـد،و هـم   

ل تر شدن رساله ،لازم مي دانم مختصري از فنون و صنايعي را كه در اين رساله مورد تاكيـد  چنين كام
  بوده اند ذكر نموده و سپس به شواهد و نحوة كاربردشان بپردازم.

  
  
  بلاغتفنون َ

فنون بلاغت يا علوم بلاغت شامل سه فنّ است به اسامي معاني وبيان وبديع،كه گاهي هر سه وگـاهي  
  )8ص ،1368 (همايي، نامند. به نام فن بديع يا علم بديع مي دو فن آخررا

  
  فن بديع (سخن آرايي)

بديع چنان كه قدما گفته اند علمي است كه از وجوه تحسين كلام بحث مـي كنـد واز نظـر مـا بـديع      
شگردهايي است كه كلام عادي را كم وبيش تبديل به كلام ادبي مي كند و يا كـلام ادبـي    ه يمجموع
،نگـاهي تـازه بـه     (شميسـا، طح والاتري از ادبي بودن يـا سـبك ادبـي داشـتن تعـالي مـي بخشـد.       را به س

  )11ص،1376،بديع
بديع در لغت به معني چيز تازه و نوظهور ونو آيين ،ودر اصـطلاح عبـارت اسـت از آرايـش      ه يكلم

  )8ص ،1368 .(همايي،سخن فصيح بليغ ،خواه نظم باشد و خواه نثر
ي از نگاه فنّ بديع قابل بررسي است كه درسـت و اسـتوار باشـد و شـرط اصـلي      بنا بر تعاريف، كلام

  واساسي آن كه فصاحت وبلاغت است ،را دارا باشد.
  

  فصاحت وبلاغت
كه آن را به فارسي گشاده زباني وسخنداني نيز مي گوييم؛آن است كه سخن درست و شـيوا ومناسـب   

  »نكته مكاني دارد.هر سخن جايي و هر «حال و مقام باشدكه گفته اند:
درستي سخن آن است كه اجزاء كلام وتركيب بندي آن ، موافق قواعد دستور و لغت باشد، پـس اگـر   

اعتبـار ادبـي سـاقط اسـت و چنـين سـخني        ه يمغلوط بكار برند، از درج ـ ه يغلط يا جمل ه يكلم
، مخالفـت  نادرسـت را در اصـطلاح فنـون ادب     ه ياهل ادب و دانش نيست. آوردن كلم ـ ه يشايست

  )10ص،همان(قياس (ناهنجاري لفظ) وجملة غلط را داراي ضعف تأليف(سستي پيوند)مي گويند.
  

  مخالفت قياس


